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 (3) دستور قتل

شاید، همین حقیقت بود که کنجکاوی من رو برانگخیت. تضادهای اینچنینی 

 چه خوب باشه چه بد. -کشنیک جور جادویی دارن که تو رو به طرف خودشون می

نگاهی سرسری به متن انداختم، و کاملا جذبش شده بودم. همونطور که از 

 های مختلف آدم کشتن رو معرفی کرده بود.معلومه، راه "دستور قتل"اسمش 

ده که های متن پاک و تصحیح شده، و نشون میمتوجه شدم برخی قسمت

این های کسی که تونستم نفساین دستور قتل بارها اصلاح شده. تقریبا می

ای تر بگم، چیز زندههای نسبتا آشفته رو اینجا نوشته حس کنم. صریحشخصیت

 درونش بود.

 ها پیدا کردم.هنگام خوندن، عنصری مشترک بین تمام این روش
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آلود شدن دست هدف اصلی، به نظر حذف کردن فرد مورد نظر بدون خون

کسی -ده باشهشخص میومد. متنی نبود که توسط انسانی شیفته کشتن نوشته ش

 ـه.که والاترین هدفش، طریقه کشتن

 خواد نویسنده ژانر معمایی بشه؟«»... نکنه واقعا می

رسید. اما نسبتا زمخت های یک داستان معمایی به نظر میدقیقا مثل حقه

 نوشته شده و از کمال دور بود.

های کشتن »دستور قتل حادثه ترافیکی جعلی« نام برای مثال: یکی از راه

 تر بود.داشت. محتوا از همه ساده

 گذره.ای که از کوهی پرشیب میدر جاده ❖

 شه پرت کن.حواس راننده رو هرجوری که می ❖

 باعث شو کنترل فرمون ماشین از دستش خارج شه. ❖

ای مثل کرده بود. نظرات اضافهگذاری علامت 1هر مورد رو اینجوری با بولت

دست بده؟« یا »یک سری مانع در »به راننده زنگ بزن تا تمرکزش رو از 

 جاده قرار بده؟« خیلی پراکنده نوشته شده بودن.

شد، سطح پایان کار خیلی پایین بود. شاید هنوز توی همونطور که دیده می

 بندیش کنه؟کرده جمعهای مختلف بوده و سعی میمرحله جمع کردن ایده

 
 (Bullet) رود.گذاری موارد در متن به کار میکه برای علامت ❖⚫هایی مثل علامت1
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کردم که نمی ریسک کار به حداقل کاهش پیدا کرده بود، اما من هم فکر

خواست کسی رو دیدم که تلاش کرده، اما اگر واقعا میاین نقشه موفق بشه. می

 داد.بکشه این نقشه جواب نمی

 دستور قتل رو انداختم روی میزم.

با اینکه توقعات زیادی داشتم، نومیدی خوبی بود. محتویات بسیار بچگونه 

 دستور، اشتیاق من رو از بین برد.

 حموم من رو خراب کرد.«-از-بعد-خوشی»این فقط 

ام رفتم تا این مزه بد رو بعد از غر زدن با صدای بلند، به سمت کتابخونه

 خوندن یک کتاب واقعا معمایی بشوره ببره.

 »..نه، یک لحظه صبر کن.«

ام با این حال، دست نگه داشتم و به فکر کردن پرداختم. فکر جدیدی روحیه

 برد.رو دوباره بالا 

 صاحب »دستور قتل« کی بود؟

 سوکیموری یوکو!

شه اگه، کاملا فرضی، اون این دستور رو برای این نوشته که واقعا چی می

های زمخت خواسته کسی رو بکشه...؟ افکاری که باعث شد ناگهان نوشتهمی

 بینانه به نظر برسن.واقع
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است بمیره خوفعلا دلیلش به کنار، شخصی وجود داشته که سوکیموری می

 و ناچار به نوشتن نقشه قتلی شده تا عملیش کنه.

استایل، زیبا و باهوشی که نقص، خوشاون »سوکیموری« بی! سوکیموری

 کردن!همه تشویقش می

 ای رو بارها و بارها ویرایش کرده.و همچین نقشه نپخته

 »..حالا، قضیه جالب نشد؟«

شد که طرفدار پروپا میاگه این حدس درست از آب درمیومد، حتما منجر 

 قرصش بشم.

اومده عمیق های پیشفکر و خیالم به جنب و جوش دراومد. به انواع سوال

خواست بکشتش، انگیزه احتمالیش و شخصیت فکر کردم، مثلا شخصی که می

 پنهانش. انقدر این بازی رو انجام دادم که سپیده دم از شرق به آسمون رسید.

 

 به کلاس رفتم.صبح بعد دیرتر از همیشه 

هام حاضر بودن. البته، سوکیموری کلاسیوقتی وارد کلاس شدم، اکثر هم

 شون بود.هم بین
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رفتم، مخفیانه بهش نگاهی انداختم. داشت درحالی که به سمت صندلیم می

ذاشت. حداقل برای بقیه این یک کار کاملا وسایلش رو به ترتیب روی میز می

 عادی بود.

 نه برای من.

 بخیر، سوکیموری.«»صبح 

مثل همیشه بهش سلام کردم. دست از خیره شدن به میزش برداشت، 

سرش رو چرخوند و هنگامی که با انگشت کوچیکش موهای زیبا، و بلندش رو کنار 

 زد من رو نگاه کرد.می

 کون.«-»صبح بخیر، نونومیا

 اش رو به من نشون داد.مثل همیشه لبخند بالغانه

شد. ما فقط در حدی همدیگرو جا تموم میهمینمون معمولا، مکالمه

 شناختیم که به هم سلام کنیم.می

 گردی؟«»دنبال چیزی می

جا تموم بشه. از اونجایی که شک خواستم همونبا این حال، اون روز نمی

 داد.گرده، کنجکاویم من رو آزار میکردم شاید داره دنبال »دستور قتل« می

ترین حرکت رو از دست خواستم کوچکمیمشتاقانه بهش خیره شدم و ن

 بدم.
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 کنم.«»نه، فقط دارم میزم رو مرتب می

 متاسفانه، لبخندش تغییری نکرد.

کردم واقعیت درمقایسه با گفتم: »که اینطور،« و همونطور که با خودم فکر می

 سربره، به سمت صندلیم رفتم.تخیلات خیلی حوصله

صدام زد، »چرا فکر کردی دارم دنبال چیزی »ولی...،« ناگهان از پشت سر 

 گردم؟«می

 خیلی سعی کردم که لبخند گشادم رو نگه دارم.

حسی مثل این داشت که شکار با میل خودش به دام من افتاده. نیتش 

سری پیشرفت های جالب، روحم به وجد هرچی که بود، فقط به خاطر انتظار برای یک

 اومد.

نداشت.« به سمتش برگشتم و خودم رو به  »باید بگم که هیچ دلیل خاصی

 خنگی زدم. »ولی بزار سوال  رو با سوال جواب بدم، تو چرا پرسیدی؟«

 »من هم هیچ دلیل خاصی نداشتم.«

 »که اینطور.«

خواستم کرد. میای بود که تغییری نمیپیش روی من فقط خنده بالغانه

آخر برسه. به نظرم بهترین  کاری کنم خشکش بزنه، اما فعلا قصد نداشتم که کار به

 ام رو تا آخرین لحظه نگه دارم.کار این بود که برگ برنده
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تونی روی کمکم حساب »اما اگه...،« شروع کردم، »اگه مشکلی داری، می

 کنی.«

 کون؟ یادم نمیاد انقدر مهربون باشی.«-شده، نونومیا»چی

 ترم، واقعیت همینه.«»از چیزی که باور داری مهربون

 شم که یادم بمونه.«خوام. مطمئن میت معذرت می»از

»البته که هدف اصلی این بود تا دختری با محبوبیت چشمگیری مثل تو رو 

 مدیون خودم کنم.«

 سوکیموری خنده ریزی کرد.

»ممنونم. پس هر وقت مشکلی برام پیش اومد، مستقیما از تو مشورت 

 کون.«-گیرم، نونومیامی

 اش لبخندی زد.بستهدومی شکل و نیمههای باسوکیموری با چشم

ام روی این . اما تاثیر افکار بیهودهکشهنمیبه نظر نمیومد که نقشه چیزی رو 

 کنم.حدس رو انکار نمی

 مکالمه ما به خاطر ورود معلم کلاسمون، اوکای، به پایان رسید.

اون روز حالم خیلی خوب بود. کاموگاوا و رفقاش وقتی اومده بودن درباره 

مکالمه من و سوکیموری بپرسن خیلی اذیت شدن، اما به نظر من نتیجه خوبی 
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کننده انگیز و سرگرمبردم که حرف زدن باهاش چقدر هیجانداشت چون پی

 است.

ولی خب، این من بودم که فقط طعم هیجانی که توسط تصورات خودم حاصل 

 چشیدم.شده بود رو می

 .اما باز هم، خیلی بهتر از واقعیت بود

آمیزم ادامه پیدا بدون هیچ پیشرفت یا اطلاعات جدیدی، روزمرگی مسالمت

 کرد و، قبل از اینکه بفهمم، دو هفته از پیدا شدن دستور قتل گذشت.

از اونجایی که هیچ چیزی برای تحریک تخیلاتم نبود، هیجانم فروکش کرد و 

 کردم.داشتم وجود دستور رو فراموش می

کردم، بازی به آرومی و در ام استفاده نمیچون که هی از برگ برنده

 انگیز بود.سکوت متوقف شد. واقعا موقعیتی رقت

 با این حال، ناگهان تغییری رخ داد.

 شاید...بازی هنوز شروع نشده بود.

مثل همیشه به مدرسه رفتم، و کلاس پرسروصدا بود. اما سوکیموری تو دید 

 نبود. صندلیش خالی بود.

 کشید تا جوابم رو پیدا کنم.طولی نمیگیج شدم، اما 

 »هی، نونومیا! شنیدی؟«
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 کاموگاوا بود.

 شه گفت شنیدم.«»نمی

اش زد چون جملهای نداشتم درباره چی حرف میمعلومه که هیچ ایده

 مفعول نداشت.

 

 »یک نفر از خانواده سوکیموری مرده.«

 

 شتاب گرفتن ضربان قلبم رو حس کردم.

 کردم، پرسیدم.ان هیجانم رو سرکوب می»کی؟« درحالی که طغی

سان همدردی کامل من رو -»پدرش، مثل اینکه حادثه ترافیکی بوده. یوکو

 ای ناراحت جواب داد.به همراهش داره...،« اوسامی با قیافه

 سوزه. از دست دادن پدر تو همچین سنی، خیلی...«»واقعا، دلم براش می

هم ظاهری عزادار گرفته بود. اش، حتی کاموگاوا برعکس رفتار همیشه

 ـه.واکنش عادی احتمالا همین

 »...درسته. بیاید همه حمایتش کنیم.« 



 دستور قتل

با این حال، من با احساس متفاوتی نسبت به بقیه پاسخ دادم. سوکیموری  

این کلمات کلیدی مستقیما من رو به سمت دستور -یوکو، حادثه ترافیکی، مرگ 

 قتل هدایت کرد.

 نشست.مانع نیشخندی شدم که داشت یک ان به صورتم میبه سختی  

 شه.داره جالب می

 

 

 

  

 پایان چپتر اول.
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 نظرات رو دریغ نکنید :(
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